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  يقين ياد نامش ماية آرامش جانهاست
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. گيـرد   اش سرچشمه مـي      همه اعمال و گفتارش از انديشه      و  است متفكرانسان موجودي   

  و تـر   بلكـه هـر ايـده و فكـري از زمينـه كلـي             . رويـد   اي از خـلأ نمـي       هيچ فكر و انديـشه    
 فرهنـگ   سترتـدريج و بـا مـرور زمـان و در ب ـ             شه گرفتـه و بـه      ري ـ 1تري به نام ذهـن     وسيع
  اي كه بـه آن تعلـق دارد بـا رشـته افكـار خـود و ديگـران تطـابق يافتـه و منـسجم                            جامعه
  . عادي و موجود وي شكل دهد3 هر كس را در قالب ذهنيت2شود تا تجربه زيستي مي

ت و نظريـه    يك چهارچوب فكري كلي و نظـام يافتـه اس ـ         نيز  نظريه  با اين نگاه    
بخـشي از افكـار و      ) ح شـده اسـت    لطص مديريت م ـ  نظريهكه به غلط با عنوان      (سازمان  
 دربـاره سـازمان و حيـات       زمـوده مـديران اجرايـي آ    و  ، دانشمندان   ناحققمهاي    انديشه

 كه با ترتيب خاصي ساختار يافته و روي هم رفته بستر فكري معينـي را                استسازماني  
عملي نظري سازمان از طرفي و حل مسائل و مشكلات براي بررسي و تجزيه و تحليل   

بنـابراين نظريـه بـر ايـن        . و شناخت پديده سازمان از طرف ديگر فـراهم آورده اسـت           
پردازي در  درواقع، يكي از اهداف والاي نظريه   . شود  اعتبار ابزار شناخت محسوب مي    

اخت نظري   براي ارتقاي سطح شن    5هاي گوناگون علمي نيل به يك نظريه جامع         4رشته
طوري كه امروزه اعتبار علمي هر رشته بـه ويـژه در علـوم              . و عملي در آن رشته است     
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تواننـد   هايي را كه هنوز نمـي    رشته. كنند  انساني را با سطح نظري آن رشته مشخص مي        
در بدنه واحد منسجمي ارائه دهند و يا بـه يـك طـرح و الگـوي كلـي واحـدي بـراي                       

هاي علمي زير مجموعـه خـود دسـت نيافتـه باشـند،               دهبندي و تجزيه و تحليل دا       جمع
  .دانند يعني به يك نظريه عام نائل نشده باشند فاقد اعتبار لازم علمي مي

امروزه بسط و گسترش دانش بشري چه در علوم طبيعي و چه در علوم انـساني                
هـا و يـا       به قدري فراگير، سريع و پيچيده است كه ديگر ارائـه دانـش حاصـل از يافتـه                 

اي با روشهاي سنتي و به صورت خطي ممكن نيست            خاير علمي گذشته در هر رشته     ذ
 و در قالب نظريـه  1پردازي  هاي گوناگون نظريه و لذا تجارب و دانش مكتسبه در رشته 

ويژه از نيمه دوم قرن نوزدهم و از موقعي كه شناخت علوم              اين روند، به  . شود    ارائه مي 
 طور  كه به شناسي    اي به نام معرفت      به شاخه جداگانه   از بدنه عمومي فلسفه جدا شده و      

مستقل تأسيس يافته، شتاب گرفته و مرزهاي سـنتي ارائـه دانـش انباشـته شـده در هـر                    
اي از اصــول، قــضايا و قــوانين مكــشوفه آن رشــته را،  اي، بــه صــورت مجموعــه رشــته

 واجـد اعتبـار     ويژه در علوم انساني را      تنها موقعي يك رشته علمي به     . درنورديده است 
ها و دانش رشته خود در چهارچوب  دانند كه قادر به ارائه كل داده      شناختي مي   معرفت

بنابراين امروزه سؤال اصـلي     . يك نظريه مادر، كه همان نظريه عام و كلي است، باشد          
هـاي علـوم      هاي گوناگون علمـي و دانـشگاهي، و مخـصوصاً در رشـته              در اعتبار رشته  

تجـارب علمـي و     يك رشته از بدو پيدايش تاكنون تا چه ميـزان           انساني اين نيست كه     
 آيـا آن رشـته توانـسته         اين است كه   دانش نظري كسب كرده و يا اندوخته است بلكه        

ع و كلـي همـان      جـام  نظريـه تري كـه همـان       ر را در چهارچوب فكري وسيع     ياين ذخا 
هـاي ريـز و      نظريـه   عـام در زيـر چتـر خـود         نظريهالبته اين   ! رشته باشد، ارائه دهد يا نه     

بـراي اطمينـان بايـد گفـت كـه هنـوز بـراي رشـته                . تواند جا دهـد     فرعي زيادي را مي   
 ريز و فرعي، نيـل      2هاي سازماني  نظريهمديريت، با وجود داشتن تعداد بسيار زيادي از         

  .عام و كلي از سازمان جاي بحث و گفتگوستنظريه به چنان 
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 جدال بـين  و حل و فصل اين      راي درك صحيح از چنان سطح شناخت نظري         ب
ي سـازمان، بررسـي فلـسفي آنهـا ضـرورت           هـا   نظريـه عام و خاص بودن سطح دانـش        

ي سازماني در وضع موجود از هر دو نظر شـكل و      ها  نظريه زيرا   .ناپذيري است   اجتناب
هـا و تجـارب     ايـده  ،اتي ـ و بـسياري از نظر     سـت  محتوا 1»هويـت بحـران   « دچـار    وامحت

سـازماني  نظريـه  پردازان آگاهانه يا ناآگاهانه در شكل   نظريه ساختار يافته و يا شهودي    
بـه حـساب    نظريـه   ،  پـردازي   نظريـه عـلاوه بـر اينكـه مطـابق معيارهـاي           . اند  عنوان شده 

حـوزه  يند بلكه در موارد زيادي با هم متضاد و متناقض بـوده و حتـي در داخـل                   آ  نمي
اير هم بوده و اكثراً خطوط توان يافت كه مغ ي ادعا شده نكات متعددي را مي     ها  نظريه

دهنـد كـه آنهـا را از مقـام علمـي و فلـسفي                 فكري گسسته و غير منسجمي را ارائه مي       
ي سـازماني بـه قـدري بحرانـي اسـت كـه             ها  نظريهوضعيت فعلي   . كند  ساقط مي نظريه  

 اعلام 2هارولد كنتز  قرن بيستم توسط     60كه در دهه    » ها  نظريهجنگل  «علاوه بر مشكل    
 مفـاهيم   ،معـاني در   اي   مـشكلات عديـده    هـا   نظريـه  نيز هـر كـدام از        ا محتو شد، از نظر  

پراكنـدگيها در     و تضادها و مغايرتهـا   . خواهند داشت  تفاسير و غيره     ،ها  كليدي، گزاره 
 كـه   در محتـواي آنهـا وجـود دارد       » يهويتبحران  « علايم   و ،ي سازماني ها  نظريهشكل  
در . انـد  شـده  مـيلادي بـه آن مبـتلا      وزدهمن ـ قرن   90ويژه از دهه      ي سازماني به  ها  نظريه
ه و تحليـل و چگـونگي رويـارويي بـا چنـان بحـران       زي ـ براي روشن كـردن، تج   نتيجه،

مبـاني فكـري و فلـسفي       . نظري نگاهي اجمالي به مباني فكري و فلـسفي راهگـشاست          
پـردازان كـه از       انديـشه نظريـه    دهـد و     را تـشكيل مـي     پردازان   نظريه اساس و پايه تفكر   

معينـي اسـت     ناچار در قالبهاي ذهني       به ن يك حوزه فكري هستند    اندان و محقق  دانشم
نظريـه   از آنجـا كـه يـك         .بينديشندتوانند خارج از اين چهارچوبها و قالبها          نميو آنها   

ساخته و پرداخته ذهـن و انديـشه دانـشمندان بـوده و دانـشمندان نيـز ماننـد هـر انـسان               
» ذهنيـت « مهمـي از   خـش فكـري و فلـسفي ب     ، مباني   ند خود 3»ذهنيت«ديگري محكوم   
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تـأثير  نظريـه  گيـري هـر      نـاخواه در شـكل       و خواه  دهد  ميموجود دانشمندان را تشكيل     
 1»شـناخت « براي درك عميق و به عبارت ديگـر  ،بنابراين. گذارد سزايي مي  هعميق و ب  

جملـه مـديريت و سـازمان لازم اسـت كـه عـلاوه بـر                 ازاي     در هر رشته   ها  نظريهو نقد   
 و سرچـشمه    أن آن رشـته سرمنـش     اي مخصوص به دانـشمندان و محقق ـ      ها  نظريهطالعه  م

طور كه شناخت يـك رشـته علمـي            همان .زايش و پيدايش فكري آنها را مطالعه كرد       
ي هـا  نظريـه ي آن رشته ممكن نيست شناخت    ها  نظريهبدون مطالعه و درك درستي از       

انـد     از آن سرچشمه گرفتـه     ها  يهنظرهايي كه     يك رشته نيز بدون شناخت منابع و ريشه       
 نيز الزامـاً تحـت تـأثير        پردازي  نظريههر   ذهنيت   .يستپرداز ممكن ن    يعني ذهنيت نظريه  

نظريـه  بـراي نقـد     نيـز    شـناخت آنهـا      اوست و فرهنگ جامعه   و  بيني، ايدئولوژي     جهان
  .ضروري است

  
   چيستند؟ )ماهيت( مباني فكري و فلسفي

هاي   داده« ، و 4فرضها  پيش ،3، قضايا 2عدادي از اصول  در تحليل نهايي فكري و فلسفي ت      
يعنـي   .دهنـد    سـاختار فكـري را تـشكيل مـي         6ي كـه زيربنـا    وجـود دارنـد    اوليه   5»قبلي

البتــه بيــشتر ( جملــه دانــشمندان آگاهانــه يــا ناخودآگــاه ازســاختمان تفكــر هــر كــس 
د و ايـن    ان ـ  بنـا شـده    هـاي اوليـه و اساسـي        روي تعدادي از اصول و گزاره     ) ناخودآگاه

كـه اگـر محكـم، مـتقن و       دهنـد   اصول پايه و زيربناي سـاختار فكـري را تـشكيل مـي            
بـه يقـين اسـت و اگـر سـست و             نزديـك درست باشند ساختمان فكري نيز محكـم و         

اين مباني فكـري    . دوام است  لرزان و كم    باشند، ساختمان فكري نيز صوري،     تنادرس
ان پـرداز   نظريـه  دانـشمندان و     ملـه ازجهـر كـس      ترين لايه ذهـن ناخودآگـاه       در عميق 
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و كمتر كـسي    است  براي هميشه تثبيت شده و جا افتاده         تقريباًرسوخ كرده و در آنجا      
جـزء اصـلي و     فرضـها     چـون ايـن پـيش     . و فلسفي شك كند    مباني فكري در  است كه   

طـور كـه      يعنـي همـان   . دهنـد    را تـشكيل مـي     بلوك مفهومي ساختمان اعتقادات علمـي     
در تعـدادي از اصـول مـذهبي و دينـي بـاور دارد و در كمتـر مـواردي                 بـه    پرداز  نظريه

به تعدادي از اصول علمي نيز بـاور دارد و كمتـر آنهـا را        ،كند  شك مي باورهاي خود   
  .دهد تحقيق قرار ميو در معرض سؤال 

كه اين مبـاني     است   حاكميت و قدرتي  ترين ويژگي مباني فكري و فلسفي         مهم
از آنجـا كـه انـسان موجـود         .  دارد پـرداز   نظريـه رات محقـق و     ها و تفك ـ    بر تمام انديشه  

فكري است، يعني اعمال، رفتار و كردار او تحت سيطره تفكر و انديشه اوسـت، پـس            
زند آگاه يا ناخودآگاه از اين سرچشمه فكر و انديشه ريـشه              لي كه از انسان سر مي     مع

اينكـه هـدف و انگيـزه      زند مگـر      طور كه هيچ عملي از انسان سر نمي         گيرد و همان    مي
مادي يـا معنـوي داشـته باشـد و از كانـال ذهـن و از زيرتـرين لايـه تفكـر او ريـشه و                           

 را گريـزي از ايـن       پردازان  نظريه دانشمندان و    ازجملهكس    يعني هيچ . سرچشمه بگيرد 
بخشي از اين وصلت ماهوي بين هر فكر و عملي كه در زمـان حـال                . حاكميت نيست 

 از زمـان گذشـته بـا اولـين     يزنـد در زمـان گذشـته و در مـواقع        از انسان متفكر سر مي    
و نظريـه  انـد، يعنـي وصـلت بـين      م و دوام يافتـه اهاي فكري او شكل گرفته و قـو         رشته

روز بـه     و در هـر انـسان ديگـري نيـز شـبانه           ي اسـت    مباني فكري و فلسفي، كاملاً طبيع     
خناي ناخودآگـاه   پذيرد كه بخش اعظم فرا      صورت غير ارادي بدون وقفه صورت مي      

مسلم است كه اين بخش مـورد مطالعـه و تجزيـه و تحليـل     . دهد وي را نيز تشكيل مي 
بخش ديگر با پيروي از اصول و روشهاي معين و علمي بـه طـور               . يستكتاب حاضر ن  

ــه       ــشمندان ك ــان و دان ــشمندان، محقق ــشر خاصــي از اندي ــط ق ــط توس ــه و فق آگاهان
مــا . گيــرد كــه موضــوع بحــث ماســت مــيشــوند صــورت  ان ناميــده مــيپــرداز نظريــه

ي مديريت از اين مـسيرها و روشـهاي معـين پيـروي     ها نظريهخواهيم بدانيم كه آيا       مي
  كنند و اگر آري، تا چه حد؟ مي
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نمايـد و     مـي  1نتاج فكر جديد را از افكـار قبلـي اسـتنباط و اسـت             پرداز  نظريهپس  
ناپذير بـراي     ري و اجتناب   مهارت فكري استنباط و استخراج يكي از قواي ضرو         يارتقا

.  كه هدف تمام دروس در سطح دكتري است        بالا بردن قوه تخيل و توان تحليلي است       
ها را با مباني اوليـه   شود تا ارتباط افكار و انديشه با تقويت اين مهارت دانشجو قادر مي   

تري نسبت بـه نقـد    تر، بازتر و علمي د و ديد روشن نهاي آنها بهتر درك ك        و سرچشمه 
تـر بـه موضـوع اصـول          تـر و نزديـك      پس بهتر است كمي دقيـق     . ها داشته باشد    انديشه

  .بنيادين بپردازيم
  

  2اصول بنيادين
اي  شود و همواره هـر فكـر و انديـشه    اي از خلأ شروع نمي  از آنجا كه هيچ فكر و ايده      

ماني شود، درسـت ماننـد سـاخت        از افكار و مباني قبلي ريشه گرفته و بر پايه آنها بنا مي            
شوند كـه     هايي مي   يعني پيها و فونداسيون زمينه    . شود  كه روي پيها و فونداسيون بنا مي      

سؤال اين است كه مبادي يا اصول اوليه كه بقيه اصول بر            . شود  ساختمان بر آنها بنا مي    
اند، چيـستند؟ اگـر قـرار باشـد            يا به عبارتي از آنها مشتق شده       ،روي آنها بنا نهاده شده    

 بر مبناي مقـدمات قبلـي اسـتخراج يـا اثبـات كنـيم دچـار تسلـسل و دور                     كه اصلي را  
شويم و حق داريم كه بپرسيم پس آن اولين اصولي كه زيربنا، مقدمه و مبناي بقيـه                   مي

، بـه جـايي   بـالاخره شـوند؟   گيرند، خودشان چگونه بنـا مـي   اصول استخراجي قرار مي   
   بپـذيريم كـه نيـاز بـه اثبـات          »ليـات او«يـا   » هـا   اوليـه «رسيم كه اصولي را بـه عنـوان           مي

يا استخراج از مقدمات قبلي نداشته باشند بلكه خود شروع و آغـاز اثبـات و اسـتدلال                  
  .قرار گيرند

گفتنـد كـه اثبـات هـيچ چيـز ممكـن              ان مـي  ييبا همين استدلال بود كه سوفسطا     
يـد  طـور با    چون آن را بايد بر اساس مقدمات و اصول قبلي اثبات كنيم و همين             . نيست
 ولـي ارسـطو معلـم اول بـا     ؛نهايت در هر مرحلـه بـه اصـول قبـل از آن برگـرديم       تا بي 

                                                                                                                             
1.  inference 
2.  fundamental principles 
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او ثابـت   . اري كاخ استوار منطق صوري اين مشكل را براي هميشه حـل كـرد             ذگ  بنيان
كرد كه بعضي از اصول يا قضايا هستند كه بالذاته يعنـي بـه خـودي خـود و در نفـس                     

ندارند، يعني يقيني هستند ماننـد بـديهيات و         ز  نيابه اثبات    خود روشن و ثابت هستند و     
بعدها اين استدلال از ارسطو اقتباس و مورد وفاق تمام          . »آفتاب آمد دليل آفتاب   «مثل  

 يـا اصـول بنيـادين لقـب         1»اصـول اوليـه   «اهل منطق قرار گرفت و آن اصول را بـه نـام             
گيرنـد و     ا قـرار مـي    يا اوليه به طور فطري مـورد قبـول م ـ         بنابراين اصول بنيادين    . دادند

بلافاصله به محض اينكه موضوع، محمول و نسبت حكميه آنها به ذهـن متبـادر شـد و           
گيـرد و     زمان با آن تصور بلافاصله تصديق نيز صورت مي          ذهن آنها را تصور كرد هم     
 C=A يا  ،تر از كل است     جزء كوچك : مانند.  نيست  نيازي به تحقيق و اثبات و جستجو     

 بدون اينكه نياز به گفتن يا تكرار باشد فـوراً   C=Aزمان تصديق     م بلافاصله و ه   C=Bو  
پس اصول اوليه مورد قبول و پذيرش ما بوده و بـه  . گيرد مورد قبول و يقين ما قرار مي     

نهـا  آاند و مـا نيـازي بـه تحقيـق و اثبـات                 شده  2اصطلاح براي ما مسلم، بديهي، و داده      
يـا   3»هـا آگزيوم«اين اصول اوليه را     . نباط نماييم نداريم و بقيه اصول را بايد از آنها است        

  .گوينداصول متعارف 
مراتـب اصـول بنيـادين قـرار دارنـد و ماهيتـاً               در اوج يا قلـه سلـسله      » آگزيومها«

 و هـيچ نـوع قيـد و بنـد زمـاني، مكـاني، و                اند  ترين اصول   ترين و شامل    ترين، عام   كلي
بنـابراين اصـول   .  گوينـد عـارف اصـول مت   پذيرنـد و در فارسـي بـه آنهـا           موضوعي نمي 

مـثلاً وقتـي    . كنند  متعارف مختص يك يا چند علم نبوده بلكه در همه علوم صدق مي            
تر از جزء خودش است و يا همواره علت بر معلول تقدم زمـاني                گوييم كل بزرگ    مي

  هـاي انديـشه     هـاي علمـي و در همـه حـوزه           دارد، اين اصـول متعـارف در همـه رشـته          
 قرار دارند كه گرچه     4اصول موضوعه يا اصول متعارف،    » آگزيومها «بعد از . دان  صادق

د درجه كليت، عموميت و شامليت اصـول متعـارف          ان  اين اصول نيز كلي، عام و شامل      

                                                                                                                             
1.  primary principles 
2.  givem 
3.  axioms 
4.  postulates 
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به علاوه از نظر موضوعي قيدپذيرند و مثلاً يك اصـل موضـوعه مربـوط بـه                 ندارند  را  
وان رسـم كـرد، شـامل       ت ـ  هندسه از قبيل از دو نقطـه بـيش از يـك خـط مـستقيم نمـي                 

يعني هر رشته علمي مستقلاً داراي اصول موضـوعه مربـوط   . شود  موضوع فيزيك نمي  
بقيه اصول علمي يا منطقي هر رشته علمي يا حوزه فكري كه            در نهايت   . استبه خود   

اند، از نظـر كليـت،        ناميده شده ... تحت عناوين گوناگون اصول، ضروريات، بنيانها و        
طـوري كـه از اسـامي         تـرين و از نظـر موضـوعي نيـز همـان             نـازل عموميت و شموليت    

ريـزي در مـديريت     مانند اصل برنامه  . دارندمختلف آنها پيداست محدوديتهاي فراوان      
كه بر حسب زمانها، مكانها، موضوعها و حتي اهداف گوناگون شامل اصول و اشكال          

ن در يــك شــود كــه اصــول بنيــادي از مباحــث بــالا روشــن مــي. شــود گونــاگوني مــي
طوري كـه   . شوند  مراتب با يكديگر قرار دارند و به ترتيب از همديگر مشتق مي             سلسله

همه اصول يك رشته از تعدادي اصول موضوعه از اصول متعـارف اسـتخراج شـده و                 
تـوان نـشان     مـي 1نمـودار  اين رابطه را در . شوند  مبناي بقيه مباحث آن رشته فرض مي      

 هـرم يعنـي اصـول       أس چون هـر قـدر بـه ر        ،هرمي است مراتب    ساختار اين سلسله  . داد
كنيم تعداد آنها كمتـر و هـر چقـدر بـه طـرف قاعـده هـرم يعنـي                      ف حركت مي  متعار

  .شود شتر مييكنيم تعداد آنها ب تر حركت مي تر و جزئي اصول فرعي
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

     رابطه بين اصول بنيادين1 نمودار
  

  .كار گرفت بار مرحوم فروغي به ولين اين واژه را ا*

توانـد    يـك چيـز هـم نمـي       :*اصل اينهماني
  .خودش باشد، هم نباشد

  هر چيــزي: اصـــل دليـــل كافـي
  .جهتي دارد يا هر چيز علتي دارد

  انريزي در سازم اصل برنامه

 اصول متعارف 

  اصول موضوعه 

 اصل متداول
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 اين واقعيت است كه     دهنده  مراتبي اصول بنيادين نشان     چين در ساختار سلسله     هرم نقطه 
گيرنـد قـدرت تعمـيم و شـموليت آنهـا             هر چقدر اصول در جايگاه بالاتري قـرار مـي         

هاي   مصاديق و نمونه   ر و ب  شود  ميبدين معني كه عموميت آنها بيشتر       . شود  تر مي   وسيع
  .كنند بيشتري صدق مي

  
  1پردازي نظريهكاربرد اصول در 

يكي به معني علت و سبب و جهت كه         . رود  كار مي   در فلسفه به دو معني به     اصل  واژه  
 كاربرد دارد و در اينجا مورد بحث مـا نيـست و             2شناسي عمومي   بيشتر در فلسفه هستي   

 اصـل بـه   .مـورد نظـر ماسـت   اما معني دوم، بر فعل قاعده و قانون و سنت و دستور كه       
بـه هـر دو شـكل       ممكـن اسـت      كلـي اسـت و       3معني قاعده و دستور عبارت از حكـم       

 اصـل در  . بر جزئيات خود صادر شـود     منطبق   و   5ليم و تكليفي يا ع    4 يا نظري  تكويني
گيـرد و صـحت و        اين معني معمولاً جزو مقدمات قياس در انواع اسـتدلالها قـرار مـي             

  .شود نتايج آن استدلال ميسقم آن موجب صحت يا سقم 
هـاي    نامـه   مراتبـي بـوده و ماننـد رابطـه آيـين            ارتباط اصول بنيادين با هم سلـسله      

يعنـي  . اسـت ها و دستگاههاي دولتي با قوانين مقننه و قانون اساسـي           اجرايي وزارتخانه 
توانـد از چهـارچوب قـوانين مجلـس           هـا نمـي     همان طوري كه مثلاً قـوانين وزارتخانـه       

تـرين     و آنها را تغيير دهد يا برخلاف آنها وضع شود، اصول عادي يا پايين              ندتجاوز ك 
بـالاتر از    تواند خارج از مفـاد اصـول طبقـه    مراتب اصول نيز نمي طبقه اصول در سلسله 

. تواند آنها را تعبير، تفسير و اعمال نمايـد   و آنها را نقض كند؛ بلكه فقط مي باشدخود  

                                                                                                                             
 ژان فولكيه ترجمه دكتر مهدوي اقتباس شده، بدين معني          ماورالطبيعهاين قسمت بحث از كتاب      .  1

هـا و مفـاهيم نگارنـده تركيـب و      ب گرفته شده و با ايـده كه تعاريف بعضي از مفاهيم از آن كتا    
  .بندي و تسلسل موضوع با نگارنده است مسئوليت دسته

2.  general ontology 
3.  judgment 
4.  conceptual 
5.  practical 

        مباني فلسفي تئوري سازمان10

.  كه حـق جـرح و تعـديل قـوانين اساسـي را نـدارد               درست مانند قوانين عادي مجلس    
گيرد، اصول متعارف نيـز       ي كه در رأس قوانين يك جامعه قرار مي        سهمانند قانون اسا  

و بـه صـورت مفـرد       » اوليـات «در قله سلسله اصول قرار دارد و به همين علـت آنهـا را               
 تجربـه و برهـان       هرگونـه  راين بوده كه اين اصول مقدم ب       اند و منظور    نيز ناميده » اولي«

. ناميدنـد   مـي » مبـادي عامـه   «يـا   » مقـدمات عامـه   « اصطلاح آنها را     ترين  در قديم . است
كـل  «و  » انـد   دو چيز مساوي بـا شـيء سـوم خـود مـساوي            «قضاياي  » اقليدس«كه   چنان
توانـد از     شـيء نمـي   «نيـز اصـل     » دكـارت «و  » مبادي عامـه  «را  » تر است از جزء     بزرگ

» مبادي عامه «را با همين لفظ     » ند آمد ااز هيچ، هيچ چيز نتو    «و يا   » لاشيء به وجود آيد   
  .چيزي است كه كسي نتواند آن را انكار كند» مبادي عامه«بيان كرده و منظور از 

كه اكثراً پيروان افكار و نظريات ارسـطو    (گذار مكتب مشائيان      سينا بنيان   ابوعلي
ضايا ق ـمبـادي را بـه صـورت        ) انـد   بوده و افكار وي را در ايران ترجمـه و توسـعه داده            

مبادي علم قضايايي بود كه براهين آن علم مؤلـف از آن             «:گويد  توصيف كرده و مي   
و » هـعام ـ«و سـپس مبـادي را بـه         » قضايا باشد و در آن علم بر آن قضايا برهان نگويند          

، چاپ اسـتاد مـدرس      394ـ393، ص   اسـالاقتب  اسـاس (ت  ـرده اس ـم ك ـتقسي» هـخاص«
  ).رضوي

قائل شـد   » عملي«بين عقل نظري و عقل      » كانت«ل را بر مبناي تمايزي كه       اصو
  .لي تقسيم كردم و اصول ع1منطقيتوان به دو دسته اصول نظري يا  مي

داشـته و هـادي آنهاسـت و بـه      افكار و انديشه حاكميـت   ه بر حوز  اصول نظري 
ديگـر از آن    اي است كه از قضيه ديگر استنتاج نشده ولي قضاياي             معني اعم هر قضيه   

توان نسبت بـه قـضاياي بعـد از            مانند قضاياي هندسه كه هر قضيه را مي        ؛استنتاج بشود 
شـود كـه      آن اصل خواند، ليكن در معناي متعارف به قضاياي بسيار كلـي اطـلاق مـي               

  .، مانند اصول فيزيك و مديريتست احاكم بر قضاياي بسيار
 و هــادي ردميــت دا بــر حــوزه اعمــال و فعاليتهــاي بــشري حاك لــيماصــول ع

                                                                                                                             
1.  logical 
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در عمل منظور از اصول بيشتر درجه كليت و اجـراي بـدون چـون و چـرا و                   . آنهاست
 يعني پذيرش يك اصل به معني پذيرش و اجـراي           ،وجو و تحقيق آنهاست     بدون پرس 

در اين معني گاهي يـك اصـل يـك دسـتور            . آن بدون نياز به تحقيق و پژوهش است       
نسيه ممنوع حتـي بـه      «داران كه     ن اصل مغازه   مانند اي  ؛خصوصي غير قابل تخطي است    

 ليكن مـوارد اسـتفاده عملـي    ،»شود كالاي فروخته شده، پس گرفته نمي«يا اصل   » شما
 ،دشـو    و اكثراً اصل بر قواعد بسيار كلي اطلاق مـي          استاز اصول بسيار كم و محدود       

  .مخصوص به خود داشته باشدمانند هر سازماني بايد اهداف راهبردي 
 از طـرف ديگـر اصـول    پـردازي  نظريـه  از طرفـي و   هـا   نظريهيه و تحليل    در تجز 

 و چون هـدف مـا از مطالعـه اصـول     نظري به مراتب بيشتر از اصول عملي كاربرد دارد     
ست اصول نظري يا منطقي را كمي       ها  نظريهكاربرد آنها در شناخت و تجزيه و تحليل         

  .دهيم بيشتر شرح مي
ت موضوعه و چه به صورت قضاياي كلي    اصول اوليه چه به صور     اصول نظري 

اي از حقـايق اساسـي    و چه به صورت مبادي عامه يا مبادي خاصه عبارت از مجموعـه           
       ولـي كليـه     ،ن و بـديهي بـوده و نيـاز بـه اسـتدلال ندارنـد              است كه به خودي خـود بـي 

ق گرچه در كتابها و نوشتارها ايـن حقـاي        . استدلالها نيازمند به آنها و مستند به آنهاست       
جا و هيچ كتاب به طور آشكار و مـستقيم اصـول              به طور ضمني مستتر است و در هيچ       

كنند، ولي با كمي دقت و حوصـله و           و مبادي اوليه خود را مستقلاً مطرح و بحث نمي         
توان ثابت كرد كه تمام حقايق و اصول نوشته شده در هر كتابي از             تجزيه و تحليل مي   

ــا  ــديهي معمــولياز دو ت ــرين و ب ــ ت ــارف آن را   ت ــن احكــام كــه در اصــول متع رين اي
يعنـي  : اند  گويند منشعب شده     مي 1اصل امتناع تناقض  و   هوهويتاصل   يا   الاصول  اصل
صول موضوعه و اصـول موضـوعه را بـه اصـول            اتوان همه تصديقها و احكام را به          مي

متعارف و اصول متعـارف را بـه دو اصـل بـالا برگردانـد و بـدون آن دو اصـل حتـي                        
ترين مطلب نوشته شده در هر كتاب يا هر نوشتاري را تأييد يا تكـذيب                 توان ساده  نمي

                                                                                                                             
1.  the principle of contradiction 
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همچنين هرگونه تحليلي درباره علت يك رويداد يا حادثـه و يـا دربـاره آثـار و             . كرد
شـود     نيـز گفتـه مـي      جهـت كـافي    كه اصل    دليل كافي نتايج آنها بدون استناد به اصل       

ر چيزي جهتي دارد ديگر در صـدد فهميـدن         دانستيم كه ه     زيرا اگر نمي   ؛ممكن نيست 
تـأثير  . مانـد   آمديم و ذهن مـا در حـال سـكون بـاقي مـي               نمي بيني كردن آن بر     و پيش 

كـه    در اسـتدلال قياسـي همـين      .  روشـن اسـت    واصول نظري در استدلال كاملاً قـاطع        
ايـن  زيرا در غير  ،توانيم از قبول نتيجه امتناع ورزيم   مقدمات را قبول كرديم ديگر نمي     

ايم كه يك چيـز در آن واحـد            قائل شده  هوهويتصورت بر خلاف اصل اينهماني يا       
در اسـتدلال اسـتقرايي نيـز آنچـه         . هم هست و هم نيست كـه ايـن غيـر ممكـن اسـت              

 زيـرا تقـارن مـستمر دو      ،محرك سير ارتقايي فكر است همان اصل دليل كـافي اسـت           
  .حادثه هيچ جهت كافي جز عليت ندارد

البتـه در   . نيـز گوينـد   » راهبر و هادي شناسايي   «ري يا منطقي را     گاهي اصول نظ  
 زيرا شناساييها ابتدا از طريق حـواس        ،اينجا منظور از شناسايي معني معمولي آن نيست       

بلكه منظـور از شناسـايي ادراك عميـق و دقيـق و             . پذيرد  و قبل از ادراك صورت مي     
 حوزه شناسايي است و   هدهند  كه مستلزم تصديق به عناصر تشكيل      استبعد از ادراك    

ايـن اصـول شـرط    .  كه آن نيز مستلزم تصديق به امـري اسـت  استيا شناسايي مركب   
تـوان    با توجـه بـه نكـات بـالا حـال مـي            . ناپذيري هرگونه شناسايي خواهد بود      اجتناب

  .ويژگيهاي اصول بنيادين را در موارد زير خلاصه كرد
بوده و نياز بـه برهـان        ن و بديهي  بيد  نفسه و به خودي خو      اولاً اصول بنيادين في   

نيازي آنها به استدلال وضوح و روشني بـيش از حـد آنهاسـت و بـه                   ندارند و علت بي   
  :قول حافظ

ه  كـي ــرا            رفتـ ــم تـ ــا كنـ ــه تمن اي ز دل ك
اي كه شوم طالب حضور      غايب نگشته

 

ه   ــرا          پنهـان نگـشتـ ــم تـ ــدا كنـ ــه هوي اي ك
ه پيدا كنم تــرا    اي ز ديده ك     بيرون نرفته

 

ناپـذير    علتـي كـه ايـن اصـول را برهـان           «:گونه كه پاسكال نيز گفته است       همان
پس فقدان حجـت و دليـل       . كند نه خفا و ابهام بلكه برخلاف، شدت وضوح آنهاست           مي

  .)86 ، صولكيه، مهدويف(» براي اثبات آنها نقصي نيست بلكه كمالي هم هست
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تـوانيم بـرخلاف       يعني نه مي   ند؛ناپذير  اجتناب و   كلي و ضروري  ثانياً اين اصول    
توانيم بفهميم كه موجودي صاحب عقل چگونـه جـز بـا              اين اصول فكر كنيم و نه مي      

كه برايمان حتي نامتصور است كه چيـزي در عـين    همچنان. اين اصول فكر تواند كرد    
هـم   مثلاً كتاب جلو چشم من در يك لحظه معين هـم بـاز باشـد و    ؛حال باشد و نباشد  

. حتي اشياء نيز تابع ايـن اصـول اسـت         . هر كس نيز چنان ادعايي كند باطل است       . بسته
رو شـويم كـه بـه نظـر مـا متنـاقض باشـد يـا بـه                     البته گاهي ممكن است با اموري روبه      

يم كه جهت كافي يا دليل كافي آنها براي ما مجهـول اسـت لـيكن     د كن وقايعي برخور 
گردانـد    تر مي   تنگرسند، همواره      منطقي به نظر مي    گونه امور را كه غير      علم دايره اين  
  .سازد كه قوانين اساسي فكر، قوانين اساسي اشيا نيز هست و روشن مي

 . اسـت  كاركرد اين اصول در سـاختار انديـشه و تفكـر          ثالثاً آخرين نكته درباره     
اگر توجه كنيم كه هر فكري داراي ماده و صورت است، ماده استدلال همـان قـضايا                 

م يافتـه و صـورت اسـتدلال همـان رابطـه بـين              اصولي است كه استدلال به آنها قـو       يا ا 
  ره نتيجـه از آنهـا     وقضايا بـا هـم و هيئتـي اسـت كـه بـه مجـرد وضـع مقـررات بالـضر                     

  و كبري و صغري استدلال     سازند  البته اين اصول ماده استدلال را نمي      . شود  حاصل مي 
ــي  ــرار نم ــي   ق ــاري م ــه ك ــد بلك ــري،   گيرن ــه كب ــد ك ــاً و كنن ــه جمع ــغري و نتيج   ص

 ذكـر كـرده     1نيـتس  شايد مثـالي كـه لايـب      . دنهم رفته شكل منطقي به خود گير         روي
ايـن اصـول بـراي اسـتدلال ضـروري اسـت            «گويد كه     وي مي . تر كند   مسئله را روشن  

براي راه رفتن ضرورت دارد هر چند كه كسي موقع راه ها كه عضلات و رباط    همچنان
  .»ي نداشته باشدرفتن به آنها هيچ توجه

و همـه اصـول     » هوهويـت «كه ديديم همه اصول متعارف بر پايه اصـل            همچنان
اما كاركرد اصل هوهويـت غيـر از        . استوار است » دليل كافي «موضوعه بر مبناي اصل     

و متفرعـات آن ضـامن صـحت        » هوهويـت «اصـل   . اسـت » دليل كافي «كاركرد اصل   

                                                                                                                             
1.  Leibnitz 
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. رعايت ايـن اصـل ممكـن نيـست           بي استدلال است به نحوي كه هيچ استدلال منطقي       
 ،و متفرعات آن شرط امكان عمـل بـه اسـتدلال اسـت           » كافيجهت  «كه اصل     درحالي

بـود بـه اينكـه هـر امـري را جهـت و سـببي اسـت ديگـر           زيرا اگـر انـسان معتقـد نمـي     
در صـورتي كـه     «: گويـد    مي 1كه فنزگريو   چنان. توانست در صدد فهم امور برآيد       نمي

 ذهن باشد، اصل جهت كافي در حكم قـانون  2»ايستايي«له قانون   اصل هوهويت به منز   
  .)87  صفولكيه، مهدوي، (» آن است3پويايي

 سه طبقه، سـه رتبـه يـا سـه لايـه از              ،گرچه اصول معمولي، موضوعه و متعارف     
 ردرا  اصول بنيادين هستند و هر كـدام جايگـاه، اهميـت و كـاركرد مربـوط بـه خـود                     

د كـه آنهـا همـه از        ش ـ ولي از مباحث بالا روشـن        ، دارند يساختار انديشه و تفكر بشر    
در شـوند و    معني كه از همديگر مـشتق مـي         بدين ؛كنند  يك وحدت خاص پيروي مي    

حقيقت همه اصول از اصول متعارف و همه اصول متعارف از اصل هوهويـت يـا اصـل                  
د و   تنـاقض را در انديـشه بـشري نفـي و توحي ـ            ،انـد و ايـن اصـل        اينهماني منشعب شده  

  .دهد ناپذير، ضروري و مفيد نشان مي وحدت را در انديشه بشري اجتناب
آشكارا چنان وحدتي نه تنها در ساختار انديـشه بـشري بلكـه در سـاختار كـل                  

 پديده و حتي هر فكري از يك عنصر، جوهر و           ،يءحركت هر ش  . هستي نمايان است  
وقفـه در     امان و بـي     و بي و از لحظه شروع به بعد همواره        شود    مييا اصل فكري شروع     

 يعني از وحدت شروع و      .يابد   مي عهها و اصول فكري ديگر بسط و توس         عناصر، پديده 
شود و اين بسط و توسعه در بعـد زمـان تـا مرحلـه بعـدي                   استثنا به كثرت تبديل مي      بلا

تغيير و تحول كـه شـروع وحـدت ديگـري در سـطح بـالاتري از توسـعه اسـت ادامـه                     
 تغيير و تحول از يك مرحله بـه مرحلـه ديگـر كـلاً در يـك جهـت                    شيوه اين . يابد  مي

يعني رو به جلو و فزايندگي اسـت كـه بـه اشـكال گونـاگون تكثيـر، رشـد، توسـعه و                 
اي از وحـدت بـه        ايـن دور زنجيـره    . شـود   گر مـي    تر بعدي جلوه    تحول به سيستم كامل   
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مرحله بعدي بـا    به وحدت مرحله بعدي و از آنجا مجدداً به كثرت           كثرت و از كثرت     
بنابراين كل هستي شروع شده ولي خاتمه نپذيرفته        . همين روش تا ابديت جاري است     

 بلكه داستان حيات بـشري و كـل كائنـات داسـتان همـواره          ،و خاتمه نخواهد پذيرفت   
 ما ظاهراً بخشي از اين تكامـل و شـدن رو بـه جلـو                .نهايت است   الابد و بي    شدن تا الي  

 و عمر كوتـاه خـاكي و يـا حتـي فرضـيه       است حيات بشري كل هستي را كه محدوده      
كـه آن پايـان انتهـا و آخـر             درحالي ؛كنيم  پذير تلقي مي    عمر كرات و سيارات را پايان     

يك نوع و يك شكل از كل هستي است كه در نقطه انتها بلافاصله و بدون توقف بـه                   
خـورد و      مي هستي نوع ديگري كه يك سطح والاتر و فراتر از سطح قبلي است پيوند             

شود براي حركت به سوي وحـدت          نقطه واقعي شروعي ديگر مي     ،نقطه به ظاهر پايان   
بعدي كه لاجرم به كثـرت ملكـوتي كـه مرحلـه ديگـري از حركـت و تكامـل اسـت                      

طور كه هر چيزي كه هست شـد فقـط در مرحلـه                در يك كلام همان    .خواهد پيوست 
 ،شـود  مراحل بعدي هرگز نيست نمـي قبل از هستي نيستي برايش قابل تصور بود و در          

چيزي هم كه حركت و تغيير را شروع كرد عدم حركت به معني عدم تغيير بـراي آن                  
نهايـت    الا بعد از شروع شدن، همواره تا بي        چيز فقط قبل از شروع قابل تصور است و        

تواند پيش برود دچار تغييـر و تحـول اسـت و شـدن و                 و تا جايي كه قدرت تصور مي      
وحدت رويـه معنـي ديگـر مـادي و فيزيكـي و عينـي هـم دارد و آن                    .  شدن ...شدن و 

همـه  ) البتـه صـورت مـادي     ( است   ءها از يك شي    ها و انديشه    شروع همه اشياء، پديده   
اشياء نه تنها كره زمين بلكه كـل كائنـات از يـك عنـصر هيـدروژن يـا هليـوم شـروع                       

هـاي بـشري در       انديشههمه اصول از يك اصل هوهويت و اين هماني و همه            . شود  مي
شود و بي شـك وحـدت سـاختاري در     تحليل معكوس و نهايي فتح به همين اصل مي  

آنچه بشر به وسيله آن از همه چيز ديگر باخبر، مطلع و آگـاه              . ناپذير است   انديشه خلل 
ما در جستجوي ساختار انديـشه و تفكـر بـشري    شود، همين فكر و انديشه اوسـت و      مي

به طور اعم بشر چگونه از ساختارهاي فكري و ذهني خود براي نايل             هستيم تا ببينيم كه     
طور اخص دريابيم كه سـاختار ذهنـي و فكـري            و به    كند؟  شدن به شناخت استفاده مي    

تي بــا ون هــستند چــه تفــااخاصــي از دانــشمندان و محققــ» تيــپ«ان كــه پــرداز نظريــه
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 لزومـاً سـاختار   پردازي  نظريهساختارهاي فكري ديگر دانشمندان و محققان دارد و آيا          
منجر نظريه اي به    طلبد يا نه؟ آيا هر فكري با هر شكل و رويه            فكري مخصوصي را مي   

تر كه زيربناي مباني فكري و فلسفي است جواب   به اين سؤال مهم  بالاخرهشود؟ و     مي
بـه زبـان    نظريـه   نايل آمـد و چـرا        شناخت علمي توان به     نمينظريه  دهيم كه چرا بدون     

كـه مـا را بـا        اسـت  كارامدترين و مؤثرترين شـيوه تفكـر و تجزيـه و تحليـل               مديريتي
بـا ايـن    بنـابراين   . نمايـد   كمترين خسارت فكري به بهترين وجوه شناخت رهبـري مـي          

  كنيم كه ساختار ذهن چگونه است؟ سؤال اساسي شروع مي
  

  1ساختار يا ظرف ذهن
شـوند تـا بـا     تـر شـناخته مـي      تبعضي از مفاهيم هستند كه با تشبيه و تمثيل بهتر و راح ـ           

علـت اينكـه    . تـوان بـه عمـل آورد         زيرا از آنها تعريف روشن و درستي نمـي         ؛تعريف
دهند ايـن اسـت كـه مرزهـا و حـدود و ثغـور بـرد                   گونه مفاهيم تن به تعريف نمي       اين

گونـه    اي را كه در آن براي اين        يعني حوزه . و پيكر است   در  معاني آنها نامشخص و بي    
راخ و نامعين است كه هر تعريفـي        فكنند به قدري      مفاهيم معاني گوناگون را حمل مي     

رسد و بنابراين تعريف جامع و مانع بـودن خـود             از آنها به عمل آيد درست به نظر مي        
فهوم ذهن از   م. دهد و قادر نيست كه مفهوم را درست و دقيق بشناساند            را از دست مي   

هايي كه براي شـناخت ذهـن زده شـده از قبيـل ذهـن                 از مثالها و تشبيه   . گونه است   اين
اي است كه دنيـاي عينـي    نهيريزد و يا ذهن آي مانند ظرفي است كه مقولات در آن مي  

 از  شـده كند و يا ذهن لـوحي اسـت كـه اطلاعـات منتقـل               اطراف خود را منعكس مي    
 امروزه براي شناساندن بهتر ذهـن آن را  بالاخرهشود و    حواس پنجگانه در آن ثبت مي     

ولي در واقع ذهن نه ظرفـي اسـت كـه           . نمايند  افزار رايانه تشبيه مي     افزار و نرم    به سخت 
در آن بريـزد و نـه عامـل غيـر فعـالي             ) كميت، كيفيت، جهت، نسبت   (مقولات كانت   

كس كنـد و خـود در   كه فقط اطلاعـات را مـنع  ) هاماركسيستمعمولاً مثال (چون آيينه  
كـه موقـع تولـد كـه روي آن چيـزي نوشـته       ) ارسـطو (آنها تغيير ندهد و نه لوح سفيد      
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افـزار و   تـر از هـر نـوع نـرم     تـر و كامـل     چيـده يبـه مراتـب پ    ذهـن    در واقـع     .نشده باشـد  
ترين مانعي كه در شناخت علمي ذهـن پـيش آمـده خلـط و                 بزرگ. افزار است   سخت

 علـوم  شناسـي  روشعلوم اجتماعي كه اكثر آنهـا از  اشتباهي است كه مكاتب مختلف  
 1شناسي دارند بـين مفـاهيم ذهـن و مغـز            طبيعي استفاده كرده و نگرش مادي در روش       

را كـه   » مغـز «گيرند و لذا مشخصات و خصوصيات         اند و آنها را مترادف هم مي        كرده
مده آدست  به  » شناسي  روان«و  » شناسي  زيست«عمدتاً با تحقيقات علمي و از مطالعات        

در صورتي كه اين دو مفهوم كاملاً از دو نوع متفاوت بـوده و  . دهند به ذهن نسبت مي  
وجـه ذهـن كـه يـك مقولـه             ولي به هيچ   ،مركب و ماشين ذهن است    » مغز«هرچند كه   

و فلسفي است و اصلاً بعد و ويژگي مادي ندارد قابل مقايـسه و متـرادف                » متافيزيكي«
انه خيلي از مكاتب علمي علوم اجتماعي از قبيل مكاتب      ولي متأسف . شدن با مغز نيست   

  و امروزه در مكاتب جديـدتر     » گرايي منطقي   تحقق«و  » گرايي  تحقق «،»گرايي  طبيعت«
فـرض  » متـافيزيكي «را يك مفهوم    » ذهن«اصولاً  » رفتارگرايي«علوم اجتماعي از قبيل     

شـناخت مـا از ذهـن     متأسـفانه  .كننـد  كرده و آن را از حوزه مطالعات خود خارج مـي      
تـوان گفـت      كـه مـي   » شناسـي   شـناخت «بسيار ناقص و محدود بوده و نه تنها در حوزه           

 گشته بلكه سطح معلومات امروزه      قفسطح مطالعات ما از ذهن از رنسانس به بعد متو         
ما نيز درباره آن شايد از سطح شناخت مكاتب باستاني يونان كـه حـداقل ذهـن را در                   

لمي و فلسفي آن بررسي كرده و بـه شـناختهايي هـم نايـل               جايگاه درست و مناسب ع    
 جـاي تعجـب نيـست كـه     بنـابراين، . تر نباشند، بالاتر هـم نيـست       شده بودند، اگر پايين   

كه تقريباً تحقيقات جالبي درباره مغز بـه عمـل آورده كتـاب خـود را بـا ايـن                    » هوبل«
يزهايي است كـه    كند كه آيا مغز كه شناسنده همه آن چ          سؤال جالب علمي شروع مي    

تواند خود را بشناسد؟ كاملاً مشخص است كه گرچه سؤال            تا به حال شناخته شده مي     
شناسـد     زيـرا مغـز نمـي      ،دهنده است ولي جايگاه نظري آن اشتباه اسـت         جالب و تكان  

بلكه مغز ماشين و دستگاه بسيار پيچيده و كاملي است كه ذهـن بـه وسـيله آن وظيفـه                    
  .سازد يرا ممكن م» شناخت«اصلي 

                                                                                                                             
1.  brain 
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بنابراين بجاست بپرسيم تكليف شناسايي مفـاهيمي از قبيـل ذهـن كـه تعريـف                
تواند حجت علمي بـراي شـناخت         جامع و مانعي از آنها ممكن نيست و تمثيل نيز نمي          

اسـت يعنـي بايـد از ويژگيهـا و خـواص قابـل               ينظـر آنها داشته باشد، چيست؟ پاسخ      
 و بر اساس آنها ويژگيهـا و خـصوصيات          شناسايي و قابل تبيين اين مفاهيم شروع كرد       

اي    چـاره   گونه مفاهيم هـيچ     يعني در شناسايي اين   . پنهاني آنها را استنباط و تفسير نمود      
قدرت تخيل انسان بـراي ظهـور و كـشف زوايـاي     و جز افزودن بخشي از توان تصور   

هـن انـسان بـراي      ذ.  اسـت  1ايـن همـان فراينـد تفـسير       . پنهاني و تاريك مفهـوم نيـست      
ــاگون شــ ــوده و معــاني گون ــده ب ــد تفاســيري  را مــييناخت مفــاهيمي كــه پيچي   پذيرن

  نيـز بـه يـك     نظريـه   گونـه مفـاهيم اسـت و          تفسير تنهـا راه شـناخت ايـن       . دهد  ارائه مي 
  اعتبــار عبــارت از تفــسير روابــط غيــر قابــل مــشاهده يــا بيــان و روشــن كــردن           

  دراك مــستقيم بعــضي از خــصوصيات و ويژگيهــايي اســت كــه در دايــره حــواس و ا
  اي را   نكتـه . گيرنـد و بـراي كـشف آنهـا جـز اسـتنباط راهـي نيـست                  بشري قـرار نمـي    

ــد      ــاي ح ــر مبن ــتنباط ب ــه اس ــود ك ــد نم ــي تأكي ــد خيل ــي سباي ــان ارزش علم    و گم
  بـه دسـت آمـده     ندارد بلكه منظور استنباطي است كـه بـر مبنـاي شـواهد و اطلاعـات                 

  . گيرنــد باشــد شر قــرار مــياز خــواص معــين يعنــي خواصــي كــه در دايــره حــواس بــ
ــتنباط   ــابراين اس ــار و    ازبن ــاي آث ــر مبن ــتنباط ب ــشده بلكــه اس ــروع ن ــان ش    خــلأ و گم

   و تفاسير مبتني بر اين نـوع اسـتنباطها خـود كـاملاً علمـي               است يا پديدار    يءظواهر ش 
ــر  ــي روش«و از نظ ــر    » شناس ــاملاً معتب ــاعي ك ــوم اجتم ــوعات عل ــسائل و موض   در م

   و موضـوعات علـوم اجتمـاعي و علـوم انـساني امـروزه بـسيار                هـا   تفاسير پديـده  . است
 2 يا علم تأويـل »هرمنوتيك«تر شده و خود علم مستقلي به نام         تر و گسترده    توسعه يافته 

  .دهد را تشكيل مي
  

                                                                                                                             
1.  interpretation 
2.  hermeneutics 
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  ذهننظريه 
 و  2گـر   ، مداخلـه  1فهميديم كه ذهـن ظرفيـت، و نـه ظـرف و نـه قـوة بـسيار فعـال                   

حواس پنجگانه به مغز را دريافت و با انـواع           است كه اطلاعات وارده از       3خلاقي
 اسـتدلال، اسـتقراء و غيـره در         ، از قبيل قياس، تجزيه و تحليل      4فرايندهاي فكري 

 ثبت  ،بندي  آنها مداخله و كميت و كيفيت آنها را تغيير داده و نهايتاً آنها را طبقه              
ات  كـه در اختيـار دارد اطلاع ـ       5تـر از همـه بـا قـواي ذهنـي            و ضبط كرده و مهـم     

بنـابراين نقـش ذهـن صـرفاً        . كنـد   جديدي را در خلال فراينـد فكـري توليـد مـي           
 بـر   7 نبوده بلكـه بـه عنـوان يـك مولـد           6هاي حسي   جايي، انتقال و تغيير داده      جابه

هـاي حـسي اطلاعـات نـو و جديـدي را ابـداع، خلـق و كـشف            مبناي تفسير داده  
. دهد چگونه انجام ميسؤال اساسي اين است كه ذهن همه اين كارها را       . كند  مي

ن معمـولي دارد؟ ذهـن      ا چه فرقي با ذهنهاي دانشمندان و محقق ـ       پرداز  نظريهذهن  
شـود؟ و نهايتـاً نقـش         جديـد مـي   نظريـه   فق به ساخت يك     و چگونه م  پرداز  نظريه

ذهن در فرايند شناخت چيست؟ براي پاسخ به سؤالات فوق ديديم كه مفـاهيم و          
تـوان شـناخت و       رفاً با تعريف و تمثيل نمـي      هايي همچون ذهن و مغز را ص        پديده

 يعني لازم است كـه بـراي   .نيز متوسل شدنظريه علاوه بر تعريف و تمثيل بايد به       
  ذهـن را قبـل    نظريـه   شناخت خود ذهن كه وسيله شناخت بشر از همه عالم است            

  .نمايش دهيم 2نمودار ذهن را در نظريه توانيم  مي. كرداز همه بررسي و مطالعه 
  
  
  

                                                                                                                             
1.  proactive 
2.  intervening 
3.  creative 
4.  intellectual processes 
5.  faculties of mind 
6.  sensational data 
7.  generator 
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  شاخه ذهن   ساختار سه 2 نمودار
  

در .  سـاختار  )3؛  ا محتـو  )2 زمينـه؛    )1: شـود   ذهن از سه جزء اساسي تشكيل مي      
  هاي فكري كه همـان اصـول اوليـه يـا مبـادي اوليـه باشـد بحـث مبـسوطي                 مورد زمينه 

 عـلاوه بـر     پـرداز   نظريـه هـايي كـه ذهـن         د و كافي است كه در شرايط و زمينـه         شارائه  
نمايـد بحـث مختـصري     عمولي و دانشمندان از فرهنگ و جامعه اكتساب مي  ذهنهاي م 

  .داشته باشيم
  
  زمينه ذهن. 1

گيرنـد در قالـب اصـول،         اصول و مبادي اوليه كه زمينـه اصـلي شـناخت مـا قـرار مـي                
در . شـوند   اعتقادات و الگوهاي فكري از تاريخ و فرهنگ جامعه به ذهن ما منتقل مـي              

دهند و در جريـان       فرضهاي ما را تشكيل مي      ذهنيات ما پيش  واقع حيات اين قسمت از      
 زيرا هـر نـوع دانـستنيهاي ديگـر را كـه از              ؛اند  آموزش و شناخت بسيار مهم و حساس      

هـا و   ايـن زمينـه  شـود   ميوارد ذهن ما و كنيم   جهان اطراف براي اولين بار دريافت مي      
ذيرش و قبـول هـر نـوع        و پ ـ كننـد     ميالگوها كه همواره در ذهن ما موجودند ارزيابي         

هـاي اوليـه       اعتقـادات و زمينـه     ،اطلاعات و دانستني منوط به سازگاري بـا ايـن اصـول           
كنــيم مبتنــي بــه ايــن  يعنــي هــر نــوع بــاور و اعتقــاداتي نيــز كــه بعــداً پيــدا مــي. اســت
اين اصول و مبادي به قدري مهم اسـت كـه فيلـسوف بزرگـي               نقش  . هاست  زمينه  پيش

 هـا را كـه تقريبـاً بيـشتر          ه از اين زمينه   داخته و وي دوازده مقول    چون كانت را به خطا ان     
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يعنـي اصـول و      1»مقـدماتي «دهنـد بـه عنـوان         محتواي زمينـه ذهـن را نيـز تـشكيل مـي           
 يعني قبل از اينكه چـشم مـا بـه دنيـا گـشوده               ؛اند  پندارد كه ماقبل تجربي     اعتقاداتي مي 

بـه عبـارت ديگـر كانـت        . ودندشده و تجربه از جهان را شروع كنيم، در ذهن ما موج           
انـد و بقيـه آنچـه را كـه در       شده ها در لوح ضمير ما قبلاً نوشته پندارد كه اين مقوله     مي

نويسيم مبتني بر اين مقـولات        گيريم و در لوح دل، ضمير يا ذهن مي          طول عمر ياد مي   
هـن مـا را     البته از اين نظر كه الگوهاي اوليه زيربنا و پي ساختمان ذ           . ماقبل تجربه است  

شـود بـا كانـت      دهند و عمارت فكري و ذهني ما بر روي آنها برافراشته مي             تشكيل مي 
 بلكــه بعــداً خــواهيم ديــد كــه همــه اصــول و مبــادي اوليــه و حتــي ،اختلافــي نــداريم

كنيم و شايد تنها فطريـات و         گانه كانت را نيز ما با تجربه حاصل مي          هاي دوازده   مقوله
  .كانت بدانيم» آپرياري«غرايز را بتوانيم معادل 

 پـرداز   نظريـه محتواي ذهن هر     2فرضهاي  علاوه بر اصول و مبادي اوليه كه پيش       
 علـوم اجتمـاعي شـامل اعتقـادات         پـردازان   نظريـه خصوص ذهن      به ،دهد  را تشكيل مي  

اين اعتقـادات  . شود ويژه درباره انسان و جامعه مي     اي نيز به    پيشين غير رسمي و نانوشته    
وقـت    زيـرا هـيچ  ، قرار دارندپرداز نظريهترين بخش ناخودآگاه  در عميقفرضها    و پيش 

 آنهـا را بـه      پـردازي   نظريـه  و هـيچ     شـود   نمي سؤال   از آنها به سطح ذهن آگاه نيامده و       
تـرين بخـش ذهـن        آنها در عميق  . نويسد  صراحت و به شكل اصول و قضايا جايي نمي        

بـه صـورت   بيـشتر  يـه همـواره و    فرضـها و مبـادي اول       ايـن نـوع پـيش     . انـد   نهادينه شـده  
بايـد ابتـدا    اند و محققي كه درصدد كشف شيوه تفكر و انديشيدن خود اسـت                نانوشته

آنها را در ذهن خود كشف و از ناخودآگاه به خودآگاه منتقل كرده و درباره ماهيت                
و معني و شيوه تشكيل آنها در خود بينديشد و مجدداً آنها را بازسازي نمايـد كـه چـه       

ها و مبادي غير رسمي نه تنها در ذهن مردم عادي بلكه حتـي در ذهـن                   مين زمينه بسا ه 
هـا و مبـادي صـلب و متحجـر در آمـده و                ن نيـز بـه صـورت ايـده        ادانشمندان و محقق  

اي را كـه بـر    جزميتي را ايجاد كرده باشد كه هر نوع واقعيت و اطلاعات جديد و تازه       

                                                                                                                             
1.  a priori 
2.  pre-assumptions 
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ذهنـي محقـق و       كلمـه بـه صـورت بـت       يك   كند و در    خلاف آن الگوها باشد دفع مي     
اي بـيش     افسانهجديد  نظريه  الا ايجاد فكر و       درآمده كه بايد شكسته شود و      پرداز  نظريه

 تـرين   هـاي ذهـن مهـم        زمينه ها  نظريهكه در نقد و تجزيه و تحليل         از آنجا  .نخواهد بود 
ويـژه فرضـيات و        بـه  شـوند عميقـاً و بـا دقـت بررسـي          هـستند كـه بايـد        از ذهن    بخش
يـك نظريـه نيـز       كه بـا رد يـا قبـول آنهـا            اند  ترين مبادي فكري    اساسيكه  فرضها    پيش

 پـردازي   نظريـه  در   يمينـه ذهن ـ  ز نگـاهي اجمـالي بـه جايگـاه          ،شـود   اثبات يا ساقط مي   
  .نمايد ضروري مي

  
  پردازي نظريه در ينقش و كاركرد زمينه ذهن

شـود موضـوع       مـي   منجـر  قبل از اينكه ذهن و فرايندهاي ذهني كه به تفكـر و انديـشه             
قرار گيرد شناخت و تعاريف ذهن و زمينه ذهنـي  » شناسي معرفت«مورد مطالعه رسمي    

گرفـت و عمـدتاً برداشـتها و توجيهـات خـود              به صـورت كلـي و اجمـالي انجـام مـي           
شناس معاصـر كـارل ريمونـد پـوپر فرضـيات و              معرفت. شد  پردازان را شامل مي     نظريه

دانـد و      مـي  2 و زمينه شـكار    1 زمينه كشف  :نه مهم و متوالي   زمينه ذهني را شامل دو زمي     
داند كـه بـه وسـيله آن     پردازان را تور ذهني آنان مي      نظريه ازجملهزمينه ذهني هركس    

تـر    تر و بـزرگ     هرچقدر اين تور ذهني وسيع    . رود  به كشف و شكار واقعيات عيني مي      
تـر    رداز واقعيات عيني مهـم    پ  تر باشد نظريه    درشتور  تها يا گرههاي مربع       بوده و شبكه  

مثال تـور ذهنـي بـراي زمينـه ذهنـي تقريبـاً             . كند و برعكس    تري را شكار مي     و بزرگ 
بـه  را دنيـا  « كـه بـه صـورت    اسـت معادل استعاره و اشاره عرفا و بزرگان ادب فارسـي     

 به اين معني كه دريافتها و برداشتهاي        .»بيني  اي مي   همان رنگ عينكي كه به چشم زده      
دارد و بـاز    بـستگي   وادث و واقعيات جهان عيني اطراف ما به سوابق ذهنـي مـا              ما از ح  

ي است كه آندره ژيد     نجزاين تقريباً معادل همان تعريف و برداشت بسيار خلاصه و م          
  .ينگر زيبايي در گل نيست بلكه در نگاه توست كه آن گل را مي: گويد مي

                                                                                                                             
1.  context of inquiry 
2.  context of judgment 
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هاي ذهني كافي نبوده      نهچنان برداشتهاي كلي و تمثيلي در شناخت زمي       امروزه  
 روشـن   1»حقـايق ذهنـي   «و  » ذهنيـت «تـري را از       شناسي رموز و ظرايف دقيق      و معرفت 

ترتيب كه در هر نظريه سيستمي علوم اجتماعي به طور اعـم از قبيـل                 بدين. كرده است 
يا نظريه مديريتي به طور اخص ماننـد نظريـه           تالكوت پارسونز » عمل اجتماعي «نظريه  

ها يا اصول نظريه رسـماً بيـان و اعـلام             بخشي به صورت گزاره   مزلو  اهام  برآ» انگيزش«
ولـي پـشت چنـان      .  يـا قـضاياي آشـكار گوينـد        2»فرضيات مسلم «شوند كه آنها را       مي

شـوند و نـه نـامي از آنهـا            ي نيز قرار دارند كه نه نوشته مي       تفرضيات اعلام شده فرضيا   
 يهــاي ذهنــي هــستند كــه علمــا شــود، اينهــا همــان فرضــيات پنهــاني زمينــه بــرده مــي

توسـط آلـوين     (3»فرضـيات كلـي   «شناسي و حكما آنهـا را بـا نامهـاي مختلـف               جامعه
 هرچند به علت پنهان شدن     .اند   ناميده )استفان پپر توسط  ( 4»فرضيات جهاني « يا   )لدنرگ

 بـه آنهـا  پـرداز قـرار دارنـد       آنها در سوابق ذهني يا به علت اينكه در ناخودآگاه نظريـه           
 ولي در واقع فرضيات مسلم و همه عناصر اعلام شده نظريـه بـه شـكل                 شود  نمي توجه
در واقـع ايـن نـوع فرضـيات         . انـد    اصول و قوانيني از آنهـا سرچـشمه گرفتـه          ،ها  گزاره

ناپذيرنـد و موقـع عمـل و        و از آنها تفكيك   همواره در بطن فرضيات مسلم مستتر بوده        
كننـد و     هـا و اصـول اعـلام شـده عمـل مـي             كاربرد نظريه نيز در كنار و همـراه گـزاره         

نقـش ايـن فرضـيات نانوشـته        . ناميد» همكاران خاموش «توان آنها را به زعم گلدنر         مي
 پـردازي   نظريهپرداز را در همه مراحل         كه نظريه  استي حساس و مهم     راي به قد    زمينه

يـه  نظراز انتخاب و گزينش مفاهيم گرفته تـا مرحلـه پايـاني آزمـون و نهادينـه كـردن                    
گيـري نظريـه، فرمولهـاي آن و نتـايج      تحت تأثير قرار داده و از همـان ابتـدا در شـكل         

  .نهايي نظريه كاملاً مؤثرند
اصول متعارف  (رسمي نيز مانند اصول و مبادي فكري رسمي          مبادي ذهني غير  

                                                                                                                             
1.  subjective realities 
2.  postulations 
3.  domain hypotheses 
4.  world hypotheses 
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ويژه قلمـرو      و محدوديتهاي زماني و مكاني و به       1»عموميت«از نظر   ) و اصول موضوعه  
اي در جهـت       به شكل مخروط وارونه    ، يعني گيرند  مراتب قرار مي    سلسلهموضوعي در   

  .گيرند عكس مبادي فكري و اصول اوليه قرار مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3نمودار 
  

هـاي    ترين لايـه    پرداز جزو عميق     ذهني نظريه   عناصر نانوشته و اعلام نشده زمينه     
كـه  هـستند   اي    عـه ضمير ناخودآگاه وي و جـزو آخـرين لايـه نهفتـه در فرهنـگ جام               

پردازي   هاي قبلي در فرايند نظريه       به صورت داده   بنابراين ؛پرداز به آن تعلق دارد      نظريه
پرداز سـؤال    نظريه و باورهاي اعتقاداتساير آنها درست مانند     هرگز از  .كنند  عمل مي 

 در قالـب فرضـيات يـا       پـرداز   شود و همواره نقش خـود را در زمينـه ذهنـي نظريـه               نمي
پا و تـأثير برجـسته خـود را در محـصول فكـري وي، كـه                   ايفا نموده و رد    افرضه  پيش

                                                                                                                             
1.  generality 
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تـرين    فرضـيات كلـي عـام     . گذارند  باشد، برجاي مي  اش    همان نظريه ساخته و پرداخته    
 ، و هيچ نوع محـدوديت زمـاني       رندشناختي دا   پردازند كه ماهيت هستي     باورهاي نظريه 

هـاي جهـاني وي       ات كلي فرضـيه   فرضيچتر   در زير    .پذيرند  مكاني و موضوعي را نمي    
قرار دارند كه محدوديت موضـوعي بـه جهـان پيـدا كـرده و باورهـاي وي را دربـاره                     

پـرداز    بينـي عمـومي نظريـه       اگر فرضيات كلي را جهان    . دهند   تشكيل مي  1شناسي  جهان
 بـالاخره و  . گيرنـد   بيني خاص وي قرار مـي       هاي جهاني در جايگاه جهان      بدانيم فرضيه 

را در   قرار دارنـد كـه باورهـاي وي          2اي  اي جهاني فرضيات زمينه   ه رضيه ف تردر زير چ  
دهنـد و درسـت شـبيه نقـش اصـول             شكيل مـي  ت ـ حوزه مـورد علاقـه يـا تخصـصي او         

هـاي   كه رسمي و اعـلام شـده بـوده و مبنـاي همـه اصـول و گـزاره                  را دارند  هموضوع
با اصول موضوعه   بلكه فرق آنها    . كند  رسمي و با پيروي از اصول منطقي استخراج مي        

شده و بيـان نـشده      ن ـپرداز به صـورت غيـر رسـمي، اعـلام             باشند كه نظريه    در نقش مي  
بـين خودآگـاه و ناخودآگـاه وي          پرداز و در سطحي     آنهاست كه در زمينه ذهن نظريه     

دهند كـه تمـام باورهـاي خـاص وي در مـورد                را تشكيل مي   3يك ساحت شبه نظري   
علاقه وي يا مربوط به حوزه تخصـصي يـا رشـته             خاص رشته مورد مطالعه و       همحدود

  .باشد پرداز مي تخصصي مورد پژوهش نظريه
تـر و     پـرداز بـه مراتـب مهـم         مطالعه و كشف بخش پنهـاني زمينـه ذهنـي نظريـه           

عتبار و پذيرش يك نظريه در علوم       ا زيرا   ،راهگشاتر از بخش رسمي اعلام شده است      
هـاي    پـذير باشـد و نـه ماننـد نظريـه            زمونانساني و اجتماعي نه مانند فرضيه است كه آ        

با آزمايشات مستقيم و غير مستقيم بتوان بـه درجـه اعتبـار و مقبوليـت                كه  علوم طبيعي   
رسمي و طـي گامهـاي      ندرت به صورت       به انسانيهاي علوم     اصولاً نظريه . آنها پي برد  

ي بـه جامعـه علمـي و پژوهـش        نظريـه   منظم و متوالي و دقيـق فراينـد پـردازش منطقـي             
 بلكـه از آنجـا كـه        ،شـوند   دانشمندان و محققان علوم اجتمـاعي و انـساني معرفـي مـي            

                                                                                                                             
1.  cosmology 
2.  background assumptions 
3.  semitheoretical 
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 ازجملـه هـاي گونـاگون علـوم انـساني           ر حوزه و رشته علمي در رشـته       هپردازان    نظريه
 و مجريـان آن رشـته بـسيار كـم و در واقـع               محققانمديريت در مقايسه با دانشمندان،      

جرياني از موافقـت و  شود  ميها اعلام  ين رشتهاي در ا شمار هستند وقتي نظريه  تشانگ
گيرد و همين جريان پذيرش يا انكار از طرف           يا مخالفت در حول آن نظريه شكل مي       

و از دور   رد شـدن    جامعه علمي است كه موجب جا افتادن و تثبيت يـك نظريـه و يـا                 
د  بنـابراين يـك نظريـه اثبـات يـا ر           .دگـرد  خارج شدن نظريه ديگر بعـد از مـدتي مـي          

در طي زمان نـسبتاً     محققان و   ه واقعي زيستي ميان دانشمندان و       ربشود بلكه در تج     نمي
اي   ترتيـب همـواره عـده       طولاني مورد پذيرش يـا عـدم پـذيرش قـرار گرفتـه و بـدين               

كند و فرايند اعتباريابي نظريه بيشتر شبيه حاكميت پيدا كردن            امي پيدا مي  حطرفدار و   
يك نظريـه اسـتقبال يـا       از  حال اگر بپرسيم چرا     .  است در جامعه علمي  » پارادايم«يك  

اگـر  . هاي ذهنـي نانوشـته بايـد جـستجو كـرد            د؟ پاسخ را در زمينه    شو عدم استقبال مي  
پـرداز    بخش پنهاني زمينه ذهني محققان و دانشمندان يك رشته با زمينـه ذهنـي نظريـه               

 برده در زمينه ذهنـي       معناصر نا با  پرداز    مشابه باشد فرضيات كلي جهاني و زمينة نظريه       
ــشمندان و  ــورد و ســازگاري دارد وقــتمطابمحققــان دان ــذا م ــذيرش و حمايــت ل    پ
پـرداز   شناخت و تجزيه و تحليـل محتـواي ذهـن نظريـه       .  و برعكس  گيرد  آنان قرار مي  

بــراي درك قــوت و ضــعف و اعتبــار و درجــه علمــي يــك نظريــه در علــوم انــساني  
  .ناپذير است اجتناب

  
  نمحتواي ذه. 2

بلكـه ظرفيـت    د  ن ـدر آن بريز  را  كـه مقـولات يـا تجـارب          ظرف نيست  ديديم كه ذهن  
 يعني استعداد و توانايي است كـه مقـولات زمـان و مكـان و هـر نـوع مقـولات                      ،است

هـاي   هـاي مـا از محـيط كـه همـه آنهـا را وارده       ديگر و تجارب و اطلاعات و آموخته 
بـه  . سـازند  تأثر بر روي هم آن را مـي   ذهني گفتيم در حين تعامل با همديگر و تأثير و           

اي است كه بخشي از آن به صورت توان بالفعل نـاظر و شـاهد                 عبارت ديگر ذهن قوه   
كنشها و واكنشهاي عوامـل نـامبرده در بالاسـت و بخـش ديگـر بـه صـورت زمينـه و                      
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هاي ذهني آينده است تا با تعامـل آنهـا ايـن              ماند و منتظر وارده     استعداد بالقوه باقي مي   
  .تدريج بالفعل شود بخش نيز به

سته شـدن   ب ـ(محتواي ذهني يعني سابقه ذهن و هر چيـزي كـه از آغـاز حيـات                 
ها از محيط و جهان اطراف ما به ذهـن مـا منتقـل     به صورت وارده ) نطفه در رحم مادر   

هـاي   وارده« روي ايـن  ردها و مهارت و دانايي كـه دا  زمينهاين شده ذهن ما با توجه به    
هـاي ذهنـي در     و آنهـا را بـه صـورت اشـكال گونـاگون فـراورده       كنـد   ميكار  » ذهني
آورد و بخشي از آن را به صورت گفتار، فكر و انديشه به محيط و جهـاني كـه در                  مي

كند صادر و بخـش ديگـر را در شـكل سـوابق ذهنـي در خـود حفـظ                      آن زندگي مي  
. زندگي استفاده نمايدلازم و ضرورت از آنها نيز در خلال فرايند          كند تا در هنگام       مي

ــسان اصــيل   ــي ان ــواي ذهن ــاده   محت ــا م ــرين و تنه ــسفي (ت ــي فل ــه معن ــه لازم و ) ب اولي
 محتـواي ذهنـي اسـت كـه         نانسان با همـي   . براي شناخت و انديشه است    ناپذير    اجتناب

سـو و زنـدگي و    قادر به شناخت خود و ديگران و به طور كلي حقيقت هستي از يـك    
محتواي ذهني انسان هر چـه كـه باشـد و بـه هـر               . شود  يگذراندن آن از سوي ديگر م     

اول ماده ضـروري و     . شود  شكلي كه به وجود آمده باشد از دو نوع حياتي تشكيل مي           
ماده ضروري بخشي از محتواي ذهن است كه ذهن آنها را بـدون             . 1دوم ماده اكتسابي  

ينكـه نيـاز بـه    يعني به ضرورت آنها بدون ا . دليل و تأمل پذيرفته و تصديق كرده است       
  :اند اند كه عبارت  ماده ضروري شش قسم. ا استدلال باشد اذعان كرده استياثبات 

هـايي هـستند كـه ذهـن بـه محـض               كه قضايا و گزاره    :اوليات يا بديهيات  ) الف
رويارويي با آنها و عمدتاً به صورت ناخودآگاه آنها را تصديق كرده و بدون نيـاز بـه                  

هاي ذهن را پذيرفته و در وجود آنها هـيچ شـكي               وارده چيز ديگر خود آن     تصور هيچ 
زباني  مانند آفتاب كه به محض ديدن گرما و درخشش آن را با زبان بي             . نمايد  نيز نمي 

  .مد دليل آفتابآگويد آفتاب  اذعان و به آنها يقين دارد و مي
ــشاهدات و محــسوسات) ب ــوع وارده:م ــر ن ــق    و ه ــي ديگــر از طري هــاي ذهن

                                                                                                                             
وري و علـم اكتـسابي      بندي از منطق اقتباس شده كه آنها علم را به دو بخش علم ضـر                اين تقسيم .  1

  .نمايند تقسيم و سپس علم ضروري را به شش قسم بالا تقسيم مي
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پذيرد و به آنها يقين دارد كه از قديم نيز            س پنجگانه كه ذهن آنها را مي      كانالهاي حوا 
  .ندا تمام ادراكات حسي ما از اين قسم. اند كه هر چه ديده بيند دل كند ياد گفته

 كه آگاهي بر آنهـا و ادراك آنهـا و قبـول آنهـا از طريـق تجربـه           :تجربيات) ج
  .هوا روي برف و يخ داريم ه رفتن بي راهنگاممانند يقيني كه ما به سر خوردن . است

 كـه از حدسـهاي درسـت خـود دربـاره امـور گذشـته بـه دسـت                    :تحدسيا) د
مانند حدسي كه شما از آمـدن بـرف در          . ايم و در واقع خود نوعي تجربه است         آورده

  .زمستان داريد
درپـي بـه دسـت        هاي پـي  ندر اثر شنيدنهاي مكـرر يـا رويـداد          كه :اتترمتوا) ه
  ماننـد مهربـان بـودن مـادر و    . تـوان نـوعي تجربـه تلقـي كـرد           ه اينها را مي   ايم ك   آورده

  .خوب بودن عيدي دادن يا گرفتن
 چيزهايي كه ما فطرتاً به آنها باور داريم و به اصـطلاح همـواره از                :فطريات) و

تولد به بعد در ذهن ما حاضر هستند و شايد تنها چيزهايي كه در ذهن مـا بـه صـورت                     
بـه هـر    . وجود داشته باشد همين فطريات باشد     » آپرياري« تجربه يعني    و ماقبل » پيشين«

حال يقيني كه ما فطرتاً به خوب بودن راستي و بد بودن دروغ داريم و يـا ناخودآگـاه                   
  .ظلم بدمان، از اين قسم استاز آيد و  از عدالت خوشمان مي

ماده اكتسابي ذهن همه مفاهيم و تجـارب در طـول عمـر هـر كـس را تـشكيل                    
دهند و به صورت انواع و اقسام آموزشها و يادگيريهـاي علمـي، هنـري، فكـري و                    مي

علمي وارد ذهن شده و بخشي در ضـمير خودآگـاه بـه صـورت فعـال بـاقي و بخـش                      
شوند و در آنجـا بـه صـورت           اعظم آنها در ضمير ناخودآگاه رسوب كرده و ثبت مي         

 ،درواقـع . مانند  وري باقي مي  ذخاير مكتسبه ذهني و همراه با بخش اعظمي از ماده ضر          
. ضمير آگاه ما همان بخش بالفعل و ضمير ناخودآگـاه مـا همـان بخـش بـالقوه اسـت                   

هـاي آمـوزش و يـادگيري         درباره ارتباط دو بخش ضروري و اكتسابي ذهن بـه شـيوه           
بايد گفت كه همان طوري كـه اصـول اسـتخراجي و اسـتنباط شـده بعـدي در فراينـد           

نيم به اصول اوليه و مبادي عامه برگردانيم آنچـه را هـم كـه در              توا   را مي  پردازي  نظريه
كنـد آنهـا را       نمـاييم ذهـن سـعي مـي         طول عمر در قالب مواد اكتسابي وارد ذهـن مـي          
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گانه ماده    بخشي به طور خودآگاه و بخشي به طور ناخودآگاه به صورت اشكال شش            
ور به آنهـا را تـسهيل   ضروري برگرداند تا بدين طريق تصديق، صدور حكم و نهايتاً با        

شود و تجارب روزها،      با توجه به اين امر قاعدتاً هر قدر كه بر سن ما افزوده مي             . نمايد
نهيم از بخش ناخودآگاه ذهن ما كاسته شده و بـه بخـش               سر مي   و سالها را پشت   ماهها  

هاي ذهني به صورت ماده اكتـسابي رفتـه           طور از وارده    و همين . شود  خودآگاه افزوده مي  
درسـت و آگاهانـه      فته به نسبت بيشتري به اشكال ماده ضروري تبديل و بنابراين اگر مـا             ر

  .دشو يقينيات و بر آگاهي ما افزوده ميتدريج بر  رفته و به حركت كرده باشيم، رفته
پـرداز را يادگيريهـاي او تـشكيل          بخش اعظمي از ذخاير ذهني اكتسابي نظريـه       

ش به دو صـورت رسـمي و غيـر رسـمي انجـام              يادگيريهاي او در طول عمر    . دهند  مي
يادگيريهـاي رسـمي در مـدارس و دانـشگاهها توسـط معلمـين و اسـاتيد و                  . پذيرد  مي

هاي حيات واقعي با رويـدادهاي گونـاگوني كـه بـر        يادگيريهاي غير رسمي در صحنه    
 هر موضوعي كه در كانون توجـه  ،سرانجام. پذيرد  تجربه صورت مي  باگذرند    وي مي 
بـار عظيمـي از ميـراث         گيـرد كولـه      قرار مي  پردازي  نظريها  يداز براي يادگيري    پر  نظريه

فرهنگي گذشته را دربر دارد كه در حافظه جامعه يعنـي در حافظـه اجتمـاعي، كـه از                   
هـر چقـدر حافظـه    . انتشارات عمومي و تخصصي جامعه تشكيل شـده، موجـود اسـت      

لقـاء و اقنـاع بيـشتر و مـؤثرتري          نظريه پرداخته شده نيز قـدرت ا      تر باشد     اجتماعي غني 
 بـا يادگيريهـاي رسـمي و غيـر رسـمي            پـرداز   نظريـه و هر چقـدر ذهـن       داشت  خواهد  
توانـد اسـتنباط حكـم و     تر شده باشد در سطوح بالاتري از انتزاع و تجريـد مـي    مجرب

پـرداز را   قدرت القاء و امتناع نظريه همراه با توان انتزاع و تجريـد نظريـه         . گزاره بنمايد 
  .ي هم رفته پيچيدگي سطوح نظري گويندرو

 را بايد در تحولات     پرداز  نظريهتحولات نظري و پيچيدگي سطوح نظري يك        
 امـري اكتـشافي و   پـردازي  نظريـه . ب فلسفي و ايـدئولوژيكي وي جـستجو نمـود     تاكم

پرداز به طور ناگهاني و دفعتاً به شهود مفـاهيم نظـري و               اختراعي نيست كه ذهن نظريه    
پرداز بـراي ارائـه نظريـه بايـد بـه طـرز               بلكه نظريه . هاي خود نايل آيد     نظريهمتغيرهاي  

از مفاهيم موجـود و قبلـي بـه          مند  نظاممنظم از مراحلي بگذرد و ذهن وي بايد به طور           
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مفاهيم و متغيرهاي جديـد و بعـدي حركـت كنـد و وي نـاگزير اسـت كـه تحـولات                      
كاتب فكـري و فلـسفي رديـابي و          را به طور مرتب در م      اش  نظريهموضوعي مربوط به    

ي علـوم انـساني     ها  نظريهچند ساحته بودن    هرچند كه به علت پيچيده و       . پيگيري نمايد 
در شـكل الهـام و شـهود بـراي          نظريـه   و اجتماعي ممكن است تنها اجزايي از ساختار         

ولي بدنه اصلي نظريـه وي مبتنـي بـر سـير تحـولات موضـوع           . دشوپرداز روشن     نظريه
  .فلسفي گذشته و معاصر استو كاتب فكري نظريه در م

گران فكر و انديشه را با        پردازان و تحليل    به همين علت است كه بسياري از نظريه       
و لذا نگاهي اجمـالي     . گيرند   و مباني فكري را با مباني فلسفي مترادف در نظر مي           ،فلسفه

علـوم انـساني اسـت    ي ها نظريهساز و بستر همه   انديشه بشري كه زمينه به سير تحول كلي  
البته هدف اين كتاب بررسي سير تحـولات فكـري و فلـسفي نيـست               . نمايد  ضروري مي 

را بـا پيـدايش آن در مكاتـب يونـان باسـتان             نظريـه   بلكه با تحليلي اجمالي تحول مفهوم       
شروع كرده و با گذر از قرون وسـطي كـه چنـدان تحـولي در آن صـورت نگرفـت بـه                       

  .پردازيم آن در مكاتب فكري و فلسفي معاصر ميتحليل بسيار خلاصه و كوتاه 
هاي علوم انساني      دانشجويان رشته  رايلازم به يادآوري است چون اين كتاب ب       

 نكـات   ،شـود    سـازمان و مـديريت نوشـته مـي          و اجتماعي و عمـدتاً دانـشجويان رشـته        
در .  آورده شـده اسـت     نوشـتها    در پـي   يضروري براي فهم بيشتر و بهتر مكاتب فلـسف        

دن ايـن   م ـدانم كه از تمام عزيزاني كه به هر جهتي در فراهم آ             ان برخود واجب مي   پاي
 برادر عزيز و دانشمندم آقاي دكتر علـي رضـائيان           اند و مخصوصاً    ام كرده   كتاب ياري 

 سـمت در  سـازمان اني كه در يزكه به حق او را مسلماني متعهد و با كرامت يافتم و عز       
  .ه تشكر نمايمقانند صادويرايش و چاپ اين كتاب زحمت كشيد


